
263 

 
 

 

 

 

 Journal of

Family Research 

Vol.4(3);263-275;2008  
 

��� �!" 

         
'��() ���/�����*+/ ,�
�%*-./  

  

 

 

 

 بررسي احساس تمايل و تقصير با استرس، افسردگي و اضطراب 

 *متقاضيان طلاق در شهرهاي اصفهان و اراك

 
The Relation of Inclination and Guilt Feeling of Divorce on  

Stress, Depression and Anxiety of Those Are To  

Divorce in Esfahan and Arak    
 
 

 .H. Yazd Kasti, M. A �                                                                            �حامد يزدخواستي

 ، دانشگاه شهيد بهشتيدرمانيخانواده كارشناسي ارشددانشجوي 

                  .N. Mansori, M. A                                                         نادر منصوري

 ، دانشگاه شهيد بهشتيدرمانيخانواده كارشناسي ارشدوي دانشج

 .A. Zadeh Mohammadi, Ph.D                                  محمديدكتر علي زاده

 استاديار پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي

 .Z. Ahmad Abadi, M. A          زهره احمدآبادي                                               

 شناسي دانشگاه شهيد بهشتيكارشناس ارشد جامعه

 

 

 :چكيده

طه احساس تمايل و تقصير بر         پژوهش حاضر راب   
استرس، افسردگي و اضطراب افراد متقاضي طلاق         

هاي خانواده شهرهاي اصفهان و اراك را         در دادگاه 
 نفر  237نمونه اين پژوهش شامل      .  كندبررسي مي 
است كه با روش     )   مرد 89 زن و     147(آزمودني  

 .گيري در دسترس انتخاب شدندنمونه
 
 
 
 
 .لي قطب علمي خانواده انجام گرفته استاين پژوهش با حمايت ما*

تهران ـ اوين ـ دانشگاه شهيد بهشتي ـ              :  نويسنده مسئول   �
 پژوهشكدة خانواده

 021-29902368:   دورنما021-22431814:  تلفن

email:hamed_yazdkhasti2000@yahoo.com :پستالكترونيك

 
 

Abstract 
     The present research examines the 
relation of inclination and guilt feeling 
of divorce on stress, depression, and 
anxiety of those who decide to divorce 
at Family Law Courts in Esfahan and 
Arak. The sample included 237 subj-
ects (147 women and 89 men).  
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 مقدمه

طوري اي داشته به  هاي اخير رشد فزاينده   براساس اطلاعات مركز آمار ايران، ميزان طلاق در سال         
شتاين، برن( درصد رسيده است      9/7،  5/7،  2/7ترتيب به    به 1375 تا   1373كه اين رشد از سال        

در تحقيقات خود نشان دادند كه بيشترين فراواني متقاضي           )  1384(سليمي و همكارانش    ).  1377
چنين در  هم.  باشد سال مي  52 ـ   58 سال و كمترين در مقطع سني         25 ـ   31طلاق در گروه سني   

 انجام شد، مشخص گرديد كه بيشترين متقاضي        1378پژوهشي كه توسط سازمان بهزيستي درسال       
علاوه .  اند سالگي قرار داشته   34 تا   30 و   36 تا   35در مقطع تحصيلي زير ديپلم و گروه سني          طلاق  

عدم .  دار بودند  درصد خانه  86 درصد از زنان متقاضي طلاق، شاغل و           14بر اين مشخص شد كه       
تفاهم اخلاقي بيشترين علت اختلاف و تقاضاي طلاق بوده و پس از آن اعتياد، مشكلات رواني،                       

خانواده و اطرافيان، بيكاري، ازدواج مجدد و انحرافات اخلاقي هريك از طرفين قرار داشته                  دخالت  
 .است

شوند و همزمان با توسعه زندگي دو طرف         طور دوجانبه انتخاب مي   ها كه به  شمار اندكي از طلاق   
اما .  گويندمي  1انجامند، را طلاق بحق    به آزادي بيشتر و رشد متقابل افراد درگير مي          افتند و اتفاق مي 

بيشترين نوع طلاق كه رواج دارد تمايل يا انتخاب دوجانبه صورت نگرفته، يك يا هر دو طرف                         

21در اين پژوهش از پرسشنامه    كار رفته   ابزارهاي به 
 محقق ساخته سنجش     و پرسشنامه  DASSسؤالي  

91/0ها  آلفاي كرونباخ آن  (تمايل و تقصير در طلاق      
داري نتايج نشان داد رابطه معنا    .  استفاده شد )  60/0و

ي با اضطراب و    بين احساس تقصير و تمايل به جداي      
افسردگي وجود دارد و مشخص شد زناني كه تمايل          

. برنداند از افسردگي كمتري رنج مي     به جدايي داشته  
داشتن فرزند و درآمد بيشتر و تحصيلات بالاتر با            
كاهش ميزان استرس، افسردگي و اضطراب در بين         

 .كننده براي طلاق رابطه داشتافراد مراجعه
ايل و تقصير، طلاق،         احساس تم     :هاكليدواژه

 استرس، اضطراب، افسردگي

 

who received DASS Questionnaire  
Inclination and Guilt Divorce Questi-
onnaire (Alpha Cronbach. 91 and .60), 
and a Demographic Questionnaire. 
Results found a significant relation-
ship between decided todiorce & feel-
ing of guilt with depression and anx-
iety. The women who have decided to 
divorce showed less feeling of guilty 
and depression. The higher education,  
high economic level and having more 
children  were in positive significant 
correlation with decreased stress, de-
pression, and anxiety.   
 
KeyWords: The feeling of inclination 
and guilt, divorce, Stress and Depr-
ession.  
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خود، زوج يا   عدالتي و كمبود احترام به     ، احساس بي   و خشم و سرزنش     كننداحساس درماندگي مي  
 ).   1379برسان، ( نام دارد 2گيرد، طلاق ناحقزوجين را در برمي

هاي متعدد فردي   اند، با كشمكش  معتقد است كه افرادي كه طلاق را تجربه كرده         )  1998  (3برك
در اين فرايند هويت آشفته، فقدان اميد، تغيير در سبك زندگي،                 .  و بين فردي مواجه هستند      

 شناختيمشكلات جدي در شبكه اجتماعي و شغلي از پيامدهاي طلاق هستند كه از آن ميان ابعاد روان                
هاي كند كه در درمان زوج     بيان مي )  2001  (4چنين كوپر هم.  يت بيشتري برخوردارند  طلاق از اهم  

. ها توجه كرد  هاي اجتماعي آن  طلاق گرفته بايستي به اضطراب، افسردگي، سوءمصرف مواد و تعارض         
شناختي آن  گذارد اثرات روان  ترين تأثيري كه طلاق بر زوجين مي        شايد بتوان گفت مهم     رواز اين 

 نقل؛ به 1998آماتو،  (شود   و احساس تنهايي را شامل مي       ، اضطراب  مواردي از قبيل افسردگي    است كه 
 ) .1384از رفيعي، 

 نشان داده است كه اين افراد از         MMPI–25 تشخيصي    هاي ناراضي در آمون   نيمرخ رواني زوج  
ساس نگراني و اضطراب    برند؛ شوهران اين زوج ها اح      به زندگي و نگراني رنج مي      ، عدم علاقه  افسردگي

ها اغلب از حمايت اجتماعي       چنين طلاق گرفته   كنند؛ هم داشته و به آساني خود را سرزنش مي          
  ). 2006،  6گاهلر(باشند و بيشتر از نبود حمايت اجتماعي نگران هستند                كمتري برخوردار مي   

ي هار مورد سرنوشت بچه   اند اغلب د  مشاهده كردند، افرادي كه طلاق گرفته     )  1980  (7والراشتاين و كلي  
 .دهد احساس گناه دارندخود و تعريفي كه جامعه از همسر خوب ارائه مي

هاي فرهنگي،  از عوامل اثرگذار بر استرس، افسردگي و اضطراب افراد در حال طلاق، نگرش                  
زاي پس از   عوامل تنش )  2000  (8از نظر پين هي و پرز      .  اجتماعي و مذهبي در مورد طلاق است        

همراه با   خودارزيابي.  ها در نظر گرفت   دهنده آن هاي اجتماعي شكل  توان جدا از ارزش    نمي طلاق را 
 اجتماعي است و باعث احساس گناه، پريشاني و          هايدر مورد طلاق، ناشي از برچسب       9احساس گناه 

ق و  تواند بر طلا  علاوه بر اين عوامل شخصيتي افراد نيز مي       .  شوديأس شديد در افراد طلاق گرفته مي      
در تحقيقي در   )  1380(فر  عنوان مثال ظهيرالدين و خدايي     به.  پيامدهاي رواني آن مؤثر واقع شود      

 درصد از افراد مورد مطالعه از نابهنجاري شخصيتي در            5/38مورد مراجعين طلاق نشان دادند كه        
دان  درصد از مر    72/35 درصد از زنان و       40طوري كه   برند، به رنج مي   MMPI–2آزمون تشخيصي   

هاي رخطور كلي نيم  به.   نمره بالاتري كسب كرده بودند     مورد مطالعه حداقل در يك مقياس اين آزمون        
، نداشتن روابط عميق    10گراييكمال:  شخصيتي مراجعين طلاق در اين تحقيق به ترتيب شيوع شامل         

افسردگي، انزوا،  ،  11ثبات، خود بيمارانگاري، بدگماني، اختلال انطباق     و حقيقي، خودشيفتگي، خلق بي    
نكته قابل ذكر آن    .  تفكر غيرمعمول و عجيب، وسواس فكري ـ عملي و هراس اختصاصي بوده است              

ساز طلاق بوده و هم اثرات قابل توجهي بر           است كه عوامل ذكر شده رواني و شخصيتي هم زمينه           
 .  گذارندفرد، پس از طلاق مي
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ه نيست، نسبت به شخص آغازكننده         كنندطور كلي تجربه طلاق براي شخصي كه شروع           به
دهند شخصي كه آغازگر نيست از         تحقيقات نشان مي   ).  12،1990گري و سيلور   (دشوارتر است    

احساس گناه نيز با    .  بردرنج مي )  فقدان كنترل (احساس گناه، طردشدگي و ناتواني در امور زندگي           
 افسردگي در ارتباط است      و)  1983،  13مارگوليز واسپانير (كاهش رضايت از زندگي پس از طلاق           

 ).1995، 14والترز و همكاران(
عنوان يك فرد   بيان كرد افرادي كه آغازگر نيستند در بازسازي هويت خود به              )  1979  (15ويز

ها كنترل بيشتري بر فرايند طلاق        كننده مقابل، شروع  در.  شوندرو مي طلاق گرفته با مشكل روبه     
، 16؛ دوران آيدين تاگ   1996گري،  (اختي بهتري برخوردارند     شنداشته و از كاركرد هيجاني و روان        

كند كه  تجارب مردان در طلاق را مورد بررسي قرار داده است و بيان مي               )  1989  (17ميرز).  1995
كننده طلاق هستند و اين احساس گناه مانع جدايي          كنند كه شروع  مردان، زماني احساس گناه مي     

هاي خارج از   ود گشته و بازسازي هويت آنان را در موقعيت           ها از همسر سابق خ     شناختي آن روان
 ) .1975ويس، (كند روابط زناشويي دچار مشكل مي

زا كننده از لحاظ هيجاني مشكل     دهند كه اگر چه طلاق براي فرد شروع         ها نشان مي  اين يافته 
س از طلاق   طوري كه حتي در سال اول پ      شود، به نيست اما براي اين افراد نيز شكست محسوب مي         

، 18بوهلر(كنند  هاي بيشتري را نسبت به افرادي كه شروع كننده نيستند، تجربه مي            تغييرات و آشفتگي  
1987 .( 

كند كه آيا احساس تمايل و       با توجه به مطالب ذكر شده پژوهش حاضر اين هدف را دنبال مي               
  دارد يا نه؟ تقصير در طلاق تأثيري بر استرس، اضطراب و افسردگي افراد متقاضي طلاق

 

 روش

 گيريهن روش نمو وجامعه، نمونه

 به  رجوعبا  .  گيردرا در برمي   ساكنين شهرهاي اصفهان و اراك        هجامعه آماري اين پژوهش كلي     
ين پژوهش دعوت به همكاري شد      براي اجراي ا   افرادي كه در حال طلاق بودند         از هاي خانواده دادگاه

 گيري در گيري به شيوه نمونه     نمونه روش    .ن قرار گرفت   در اختيار آنا    مربوطه    هايپرسشنامهو  
 سال در اين     29 ميانگين سني     با  ) مرد 89 زن و     147  ( نفر 237باشد كه در نهايت      دسترس مي 

 .پژوهش شركت كردند
 

  پژوهشهايابزار

 بمنظور سنجش   :براي سنجش متغيرهاي تحقيق استفاده شد      در اين پژوهش از سه پرسشنامه        
اعتبار اين  .   شد تدوينال  ؤ س 13 شامل   ساختهاي محقق   پرسشنامهدر طلاق   ر  يقصتتمايل و   احساس  
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روش همسازي دروني و با كمك آلفاي كرونباخ و روايي سازه آن با استفاده از تحليل                     پرسشنامه به 
براي ارزيابي مناسب بودن    .  مورد بررسي قرار گرفت   هاي اصلي   لفهؤعاملي اكتشافي و روش تحليل م      

 اولكين و آزمون كرويت بارتلت         ـ ماير   ـگيري كايزر از آزمون كفايت نمونه   )   نفر 237(ونه  اندازه نم 
) KMO(بخش بود و آزمون      و در سطح مطلوب و رضايت      66/0  برابر با     KMO  آزمون.  استفاده شد 

ي هابراي تحليل عامل  ).  P  ،15  =df  ،143/150=2  X  >001/0(كرويت بارتلت از نظر آماري معنادار بود        
هاي نتايج تحليل مؤلفه  .  هاي اصلي و چرخش واريماكس استفاده شد      پرسشنامه از روش تحليل مؤلفه    

 درصد از واريانس كل را تبيين        4/56كند كه دو عامل اصلي استخراج شده توانستند          اصلي بيان مي  
با «  ،»من خودم تمايل به جدايي داشتم      «هايي چون   تمايل به طلاق با گويه     در نهايت عامل     .  كنند

اي از   روي يك مقياس شش گزينه     »به همسر سابقم علاقه ندارم    « و   »طلاق گرفتن نجات پيدا كردم    

 و در   6/0ها  هيچ تا خيلي زياد سنجيده شد كه نتيجه آزمون روايي و آلفاي كرونباخ براي اين گويه                 
دم را در   من خو «هايي از قبيل    عامل تقصير در طلاق با كمك گويه      .  سطح مناسبي بدست آمده است    

بينم اشتباه كردم   اكنون كه مي  «دانم و   ام را در اين طلاق مقصر مي      ، خانواده »دانماين طلاق مقصر مي   

ها نيز معادل    ساخته شد كه نتيجه با آلفاي كرونباخ براي اين گويه           »توانستم بيشتر تحمل كنم   و مي 

 . محاسبه شد52/0
باشد كه شامل سه      مي DASS–2119ياس  كار رفته در اين پژوهش، مق       بهپرسشنامه  دومين  

 است  DASS–42اي از   اين مقياس نسخه كوتاه شده    .  استزيرمقياس استرس، افسردگي و اضطراب      
گيري سه حالت استرس، افسردگي و اضطراب طراحي          توسط لويباند براي اندازه     1995كه در سال    

 جمله در نظر    7 فوق    سؤال است كه در آن براي هر يك از سه حالت             21 شامل    DASS–21.شد
و حداقل نمره   )  3(=  تا خيلي زياد    )  0(=  صورت ليكرتي از اصلاً     گذاري آن به  نمره.  گرفته شده است  

، 95/0آلفاي كرونباخ براي افسردگي     (اعتبار آن بالا    ).  1384مرادي،  (باشد   مي 21آن صفر و حداكثر     
فتراقي كافي برخودار بوده است     گزارش شده و از مقياس همسان و ا        )  93/0، استرس   90/0اضطراب  

سن، (شناختي  سومين پرسشنامه، خصوصيات جمعيت   ).  1384پناه،  نقل از مرادي  كرافورد و هنري به   (
 .كردها را ارزيابي ميآزمودني...) جنس، تحصيلات و

 

 

 هايافته

 درصد از افراد داراي تحصيلات سيكل و          1/55 مرد،   89 زن و     147 از بين     ،1براساس جدول   
بيشترين .  تر از ابتدايي هستند     درصد پايين   4/11 درصد تحصيلات دانشگاهي و        5/33يپلم،  د

 درصد از اين تعداد را زنان       7/51 سال قرار دارند كه      25كنندگان براي طلاق در گروه سني زير        مراجعه
 1/23 درصد را مردان و       4/40 سال،   25  -30در گروه سني    .  شوند درصد را مردان شامل مي      5/22و  

 /��� /...بررسي احساس تمايل و تقصير با استرس، افسردگي و اضطراب                               



268 

 
 

 

 

���	��� ��� �!"�#�$% / ���'��() / �����*+/,�
�%  *-.//

 سال قرار   40كمترين ميزان مراجعان طلاق در گروه سني بالاتر از           .  دهنددرصد را زنان تشكيل مي    
دهد كه  چنين توزيع مراجعان براي طلاق بر حسب جنس و سطح درآمد نشان مي                 هم  .اندگرفته

 بيشترين راه آشنايي و همسرگزيني     .  بيشترين ميزان مراجعان از سطح درآمدي پاييني برخوردارند         
نيز از طريق نزديكان و دوستان بوده است و مردان بيش از زنان، خارج از خانواده و نزديكان به                          

 .اندانتخاب همسر اقدام كرده
 

 

 و طريقه توزيع فراواني تحصيلات، سن، درآمد: 1 جدول

 همسرگزيني بر حسب جنس

 زن مرد كل

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

 

 تحصيلات

 سواد و ابتداييبي 19 9/12 8 9 27 4/11

 سيكل و ديپلم 83 5/56 47 8/52 130 1/55

 دانشگاهي 45 6/30 34 2/38 79 5/33

 سن

  ساله16-25 76 7/51 20 5/22 96 7/40

  ساله30 تا 25 34 1/23 36 4/40 70 7/29

  ساله40 تا 30 26 7/17 24 27 50 2/21

  و بالاتر40 11 5/7 9 1/10 20 5/8

 )تومان(د درآم

  هزار200زير  30 5/40 28 9/32 58 5/36

  هزار300 تا 200بين  23 1/31 24 2/28 47 6/29

  هزار400 تا 300بين  11 9/14 21 7/24 32 1/20

  هزار400بالاي  10 5/13 12 1/14 22 8/13

 طريقه آشنايي

 خانوادگي 32 7/22 22 2/26 54 24

  و آشناياندوستان 83 9/58 35 7/41 118 4/52

 خودم 26 4/18 27 1/32 53 6/23

 

 

 

دهد كه ميانگين استرس، افسردگي و اضطراب در زنان و مردان در حد                    نشان مي   2جدول  
 در هيچ يك از حالات استرس، افسردگي و اضطراب معنادار           آنانهاي بين   متوسطي قرار دارد و تفاوت    

 .نسبت به مردان هستند اگرچه زنان داراي استرس و اضطراب بالاتري ،نيست

��	/ 



269 

 
 

 

 

 

 

 نتايج آزمون تي مستقل براي مقايسه ميزان استرس، افسردگي: 2جدول 

 و اضطراب در زن و مرد

سطح 

 معناداري

درجه 

 آزادي
t 

انحراف 

 معيار
 جنس تعداد ميانگين

 

 زن 135 12 8453/4
760/0 210 306/0 

 مرد 77 79/11 6121/4
 استرس

 زن 135 49/10 088/5
326/0 210 985/0- 

 مرد 77 18/11 465/4

 افسردگي

 زن 135 56/10 244/5
280/0 210 083/1 

 مرد 77 80/9 221/4

 اضطراب

 

 

 

تمايل، تقصير و مقصر دانستن       (مقايسه زن و مرد در سه بازخورد عاطفي مرتبط با طلاق                   
هاي بين  ل به طلاق تفاوت   نشان داد كه تنها در تماي     )  00/0p ≤ ، 144/4=  t(، در آزمون تي     )ديگران

زن و مرد معنادارست، بدين صورت كه زنان از ميانگين بالاتري نسبت به مردان در تمايل به طلاق                     
كننده براي طلاق، ميانگين بالاتري نسبت به زنان در              اگرچه مردان مراجعه   .  گرفتن برخوردارند 

 ).3ل جدو(احساس تقصير در طلاق دارند، اما اين تفاوت معنادار نيست 
 

 

 

 

 نتايج آزمون تي مستقل براي مقايسه  بازخوردهاي عاطفي مرتبط با طلاق: 3جدول 

 در زن و مرد) تمايل، احساس تقصير و مقصر دانستن ديگران(

سطح 

 معناداري

درجه 

 آزادي
t 

انحراف 

 معيار
 جنس تعداد ميانگين

 

 زن 142 9155/9 7821/3
00/0 220 144/4 

 مرد 80 7635/7 5976/3
 تمايل به طلاق

 زن 117 0684/5 1697/3
122/0 195 554/1- 

 مرد 80 8125/5 4826/3

احساس تقصير در 
 طلاق

 زن 141 8237/6 4268/2
203/0 226 276/1- 

 مرد 87 2299/7 1924/2

مقصر دانستن 
 ديگران
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 نتايج تحليل واريانس نمرات استرس، افسردگي و اضطراب و: 4جدول 

 ل به طلاق در دو گروه زنان و مردانتماي

سطح 

 معناداري
F 

ميانگين 

 مجذورات

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي
 منبع تغيير جنس متغير

 رستاس 2 160/35 580/17 676/0 510/0

 افسردگي 2 546/178 273/89 442/3 035/0

 اضطراب 2 210/166 105/83 064/3 05/0

 زن

 استرس 2 902/1 951/0 040/0 961/0

 افسردگي 2 304/382 152/191 797/1 173/0

 اضطراب 2 012/46 006/23 182/1 313/0

 مرد

 تمايل به طلاق

 رستاس 2 187/318 516/26 087/1 380/0

 افسردگي 2 933/639 328/53 280/2 013/0

 اضطراب 2 630/553 136/46 876/1 047/0

 زن

 استرس 2 122/287 561/143 820/6 002/0

 افسردگي 2 681/237 840/118 851/0 391/0

 اضطراب 2 651/118 325/59 885/2 062/0

 مرد

 احساس تقصير در 

 طلاق

 

دهد، تنها در زنان، ميزان افسردگي و اضطراب در سطوح                نشان مي   4گونه كه جدول     همان
اب در زنان در     ميزان افسردگي و اضطر    .  مختلف تمايل به طلاق به صورت معناداري تفاوت دارد           

سطوح مختلف احساس تقصير در طلاق به طرز معناداري متفاوت و در مردان نيز ميزان استرس با                    
 .احساس تقصير در طلاق ارتباط معناداري دارد
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دگي و و استرس، افسر) تمايل، تقصير و مقصردانستن ديگران (رابطه بازخوردهاي عاطفي مرتبط با طلاق       :  2نمودار  
 .دهداضطراب را در دو گروه زن و مرد نشان مي

 

 

 ضرايب همبستگي بين استرس، افسردگي و: 5جدول 

  اضطراب و متغيرهاي تحقيق

  استرس افسردگي اضطراب

 تمايل به طلاق -041/0 -157/0* -077/0
 احساس تقصير در طلاق 088/0 163/0* 199/0**

 گرانمقصر دانستن دي 052/0 -006/0 026/0

 سن 014/0 05/0 -008/0
 تعداد فرزندان -204/0* -221/0* -212/0*

 مدت زمان ازدواج 00/0 -007/0 066/0
 سطح تحصيلات -134/0* -187/0** -264/0**
 درآمد -123/0 -128/0* -170/0*

 
 

ه ، از بين بازخوردهاي عاطفي مرتبط با طلاق، تمايل ب         شود مشاهده مي  5طور كه در جدول     همان
اي مثبت با سطح افسردگي و اضطراب         اي منفي و احساس تقصير در امر طلاق رابطه           طلاق رابطه 
هايي كه ميزان تمايل     براي گرفتن طلاق، آن      كنندگان از بين مراجعه    ديگربه عبارت    .  افراد دارد 

دي كه خود   كه افرا ، در حالي  ) = r-157/0(برند   داشته، از افسردگي كمتري رنج مي       امربيشتري به اين    
برخوردار )  =199/0r( و اضطراب    )=163/0r(دانند، از سطوح بالاتري از افسردگي        را در طلاق مقصر مي     

 و)   =r-221/0(، افسردگي   ) = r-204/0(داشتن فرزند بيشتر نيز با كاهش ميزان استرس             .  هستند
 .كننده براي طلاق رابطه دارددر بين افراد مراجعه)  = r-212/0(اضطراب  

، افسردگـي  ) = r-134/0(لاوه بر اين هرچه سطح تحصيلات افراد بالاتر باشد، ميـزان استرس             ع
)187/0-r =   (   و اضطراب)264/0-r =   (به همين شكل، با افزايش ميزان      .  يابدها نيز كاهش مي   آن

سته كننده براي طلاق كا   افراد مراجعه )   = r-170/0(و اضطراب   )   = r-128/0(درآمد، از افسردگي    
شود، مقصر دانستن ديگران، سن و مدت زمان ازدواج هيچ رابطه            طور كه ملاحظه مي   همان.  دشومي

 .معناداري را با متغيرهاي وابسته نشان نداده است
 

 بحث 

تحليل واريانس نشان داد كه در سطوح مختلف احساس تقصير در طلاق، ميزان افسردگي و                     
چنين نتايج  هم .طور معناداري متفاوت است     ان به اضطراب در زنان و ميزان استرس در مرد             
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دار و مثبتي را بين احساس تقصير در طلاق با افسردگي زنان و                  همبستگي پيرسون، رابطه معنا    
طور كلي  كنند كه به  بيان مي )  1990(چه گري و سيلور      اين نتايج با آن   .  اضطراب مردان نشان داد   

داند و  كند، نسبت به كسي كه خود را مقصر نمي         تجربه طلاق براي شخصي كه احساس تقصير مي        
دهند، اشخاصي  كه نشان مي    )  1983(آغازگر نيست، دشوارتر است و با تحقيقات اسپانير و مارگوليز            

رنج )  فقدان كنترل (دانند از احساس گناه، طردشدگي و ناتواني در امور زندگي            كه خود را مقصر مي    
 رضايت زندگي پس از طلاق ارتباط دارد و با مطالعه والترز و             احساس گناه و تقصير با كاهش     .  برندمي

دانند از افسردگي نيز    كنند اشخاصي كه خود را در طلاق مقصر مي         كه بيان مي  )  1995(همكارانش  
در واقع احساس تقصير و طردشدگي در طلاق باعث ارزيابي منفي خود،            .  باشدبرند؛ همسو مي  رنج مي 

شود كه در نهايت     فس پايين و فقدان كنترل بر خود و محيط مي            كاهش اعتماد به نفس، عزت ن       
 .دهدميزان افسردگي و اضطراب را افزايش مي

اي منفي با سطح افسردگي در زنان و          يافته ديگر نشان داد كه احساس تمايل به طلاق رابطه            
اند از افسردگي و    اضطراب در مردان دارد به بيان ديگر زنان و مرداني كه خود تمايل به جدايي داشته               

) 1995(و دوران آيدين تاگ      )  1996(ها با تحقيقات گري      اين يافته .  برنداضطراب كمتري رنج مي    
هاي طلاق كنترل بيشتري بر فرايند آن داشته و از             كنندهكنند شروع ناهمخوان است كه بيان مي     

) 1989(و ميرز   )  1975(چنين با پژوهش ويز     هم.  شناختي بهتري برخوردارند  كاركرد هيجاني و روان   
كننده طلاق هستند و اين احساس گناه       كنند كه شروع  كه نشان دادند مردان زماني احساس گناه مي       

هاي خارج  ها از همسر سابق خود گشته و بازسازي هويت آنان را در موقعيت             مانع جدايي عاطفي آن   
 .كند، همسو نيستاز روابط زناشويي دچار مشكل مي

دهند كه با افزايش مدت ازدواج، اضطراب و نگراني مردان          در اين تحقيق نشان مي    هاي ديگر   يافته
رسد كه مردان بيشتر از زنان نگران وضعيت كيفيت زندگي بعدي خود و               شود، به نظر مي   بيشتر مي 

از سوي ديگر در فرهنگ ايراني مردان بيشتر از زنان تمايل به ارتباط يا                   .  تشكيل خانواده هستند  
كه زنان  چنان.  ها مؤثر است   دد داشته و اين احساس در ميزان اضطراب و نگراني آن               ازدواج مج 

 ايگونهكنند با طلاق به   متمايل به طلاق، اضطراب و افسردگي كمتري داشتند كه در واقع احساس مي              
اند، افرادي كه   بيان كرده )  2007(كه كلين و اوليدي      چنانهم.  شونداز مشكلات رها و آسوده مي       

اند كاركرد  اي از افسردگي شديد و استرس داشته و يك طلاق يا جدايي را تجربه كرده                    يخچهتار
در .  اندهاي جنسي در اين زمينه سخني نگفته       اند البته در مورد تفاوت     بهتري را از خود نشان داده      

ردي و  هاي ف كه عوامل گوناگوني چون موقعيت اجتماعي، وي ژگي      مورد اين نتيجه پ ژوهش به علت اين      
توانند تأثيرگذار باشند نياز به تحقيق و بررسي بيشتري         فرهنگي افراد و بسياري از عوامل ديگر كه مي        

 . است
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 درصد افراد متقاضي طلاق     5/36شناختي اين پژوهش نشان داد كه       از سوي ديگر نتايج جمعيت    
 متقاضي طلاق با      درصد افراد  8/13از سطح درآمدي زير دويست هزار تومان برخوردار هستند و               

و سـانـدر  )  1989(باشند كه اين با گفته فربر و ساندر         سطح درآمدي چهارصد هزار تومان به بالا مي       
وضعيت اقتصادي  (مبني بر وجود رابطه منفي بين طلاق و توانايي مرد در تأمين درآمد                   )  1966(

 بيشتر باشد ميزان     دهد كه هرچه ميزان درآمد مرد       اين يافته نشان مي    .  باشدهمسو مي )  ضعيف
در رابطه با سطح تحصيلات، نتايج بدست آمده نشان دادند           .  شودتقاضاي طلاق از سوي او كمتر مي       

. گيرد درصد انجام مي   1/55كه بيشترين ميزان تقاضاي طلاق در سطح تحصيلي سيكل و ديپلم با               
شيدگي ازدواج با سطح    كنند كه خطر از هم پا      هاي اين پژوهش را تأييد مي      مطالعات متعددي يافته  

باشند تحصيلات رابطه معكوس دارد و افراد داراي سطح تحصيلات بالاتر كمتر متقاضي طلاق مي                 
 ).2001نقل از چالووارا، ؛ به1991 ؛ و بوم باس1985مورگان و ريندفوس، (

چنين يافته ديگر پژوهش نشان داد كه هرچه ميزان درآمد بالاتر باشد ميزان افسردگي                     هم
عبارت ديگر هرچه وضعيت اقتصادي متقاضيان طلاق بهتر        تر است به  ن در حال طلاق هم پايين     زوجي

باشد افسردگي كمتري در قبال مسائل پيش آمده دارند و متقاضيان طلاق هرچه بيشتر نگراني مالي                 
 . تر هستندبيشتر داشته  باشند افسرده

گي است كه داشتن فرزند، اضطراب،       نكته جالب توجه وجود فرزند در رابطه با چگونگي افسرد            
رسد حضور فرزندان موجب دلگرمي مادران است و       به نظر مي  .  كندافسردگي و استرس زنان را كم مي      

گري بيشتري را براي مادران دارند و به          ين والدين نقش حمايت    هاي  احتمالاً فرزندان در درگيري    
شايان ذكر است كه با داشتن   .  آينده حساب مي  هاي آتي و اميد عاطفي آينده مادران ب       اي سرمايه گونه

شود كه وضعيت آنان در بعد از طلاق        احساس مثبت مادران در آغاز روند طلاق گرفتن، پيشنهاد مي          
 اندنشان داده )  1980(پيگيري شود، زيرا تحقيقات متعددي از جمله پژوهش والراشتاين و كلي                 

كنند لذا انتظار   هاي خود احساس گناه مي     ت بچه اند اغلب در مورد سرنوش     افرادي كه طلاق گرفته    
 هاكه مدت زماني از طلاق آن     رود كه مادران اين تحقيق نيز كه در فرايند طلاق قرار دارند بعد از آن               مي

ها در مطالعات بعدي ضروري     لذا پيگيري يافته  .  كنندبگذرد نسبت به كار خود احساس متفاوتي پيدا         
زايش حجم نمونه تحقيق و مقايسه طولي و زماني وضعيت طلاق                چنين پژوهشگران اف   هم.  است

    .كنندگرفتگان را پيشنهاد مي
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